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         (        51جلسه   5/10/90     ) د
                                           

  
بحث ما در اين بود كه آيا بيع معاطاتي مفيد لزوم مي باشد يا نه؟ عرض                

قتضا مي كند كـه بيـع معاطـاتي    ه قاعده أصالة اللزوم في العقود إ كرديم ك 
  . لازم باشد

 انـد كـه     أدله اي براي اثبات أصالة اللزوم ذكـر كـرده         ) ره( شيخ انصاري 
، و   اولين آنها استصحاب و دوم حديث سلطنت و سوم حديث حـلّ بـود             

 از سـوره نـساء مـي    29اما چهارمين دليلي كه ايشان ذكر كرده اند آيـه           
يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكـون            «  : باشد

دمتتان عـرض   ابتدا مثالي كه از ابتداي بحث خ       » تجارةً عن تراضٍ منكم   
كرديم را بيان مي كنيم و آن اين بود كه مثلاً زيـد كتـاب را معاطاتـاً در                   
مقابل هزار تومان به عمر فروخته و بعد عمر پـشيمان شـده و كتـاب را                 
پس آورده و مي خواهد عقد را به هم بزند و پولش را پس بگيـرد و يـا                   

را پـس  بالعكس زيد پشيمان شده و مي خواهد پول را بدهـد و كتـابش            
، اگر قائل شويم كه بيع معاطاتي مفيد لزوم نيست مي توانند عقـد               بگيرد

را به هم بزنند ولي اگر قائل شويم كه بيع معاطاتي مانند بيع بالصيغه مفيد               
حـق فـسخ و بـه هـم زدن عقـد را نـدارد و                از آنها   لزوم است هيچيك    

  . رجوعش مؤثر نمي باشد
ايـن  اول  آيه ذكر كرده ؛ تقريب       خوب شيخ انصاري دو تقريب براي اين        

يـا أيهـا الـذين آمنـوا        «  :جمله مستثني منـه     مجموع  ت كه ايشان به     اس
إلّا أن تكون تجارةً    «  : و جمله مستثني     » لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   

 با هم استدلال مي كند و استثناء را متصل حساب مي            » عن تراضٍ منكم  
ي شود كه مراد اموالي است كه بين أهـل          از كلمه بينكم استفاده م    (  . كند

عرف دائر است و در مرحله تبادل و نقل و انتقال و تمليك و تملك قرار    
مي گيرد و آيه دلالت دارد بر اينكه از هر چه كه سـبب باطـل اسـت در            
نظر أهل عرف مثل قمار و ربا و بيع منابذه و ملامسه و حصاة و كلاً بيـع                  

 عـن   إلـّا أن تكـون تجـارةً        دوري كنيد    ردههايي كه شارع از آنها نهي ك      
خوب و اما تقريب اول به ايـن صـورت اسـت كـه آيـه                 . ) تراضٍ منكم 

  يعني هر كجا كه تجـارةً       عن تراضٍ  ليت را فقط منحصر كرده به تجارةً      ح
و  )أكـل كنايـه از تـصرف اسـت          ( عن تراضٍ باشد أكل مال جائز است        

زيد كتاب را به هـزار تومـان بـه    اشكالي ندارد و در مانحن فيه وقتي كه   
عمر فروخت تجارةً عن تراضٍ واقع شد ولي بعداً كه يكي از آنها مراجعه              

جارةً عن تراضٍ نمي باشـد      تمي كند و مي خواهد فسخ كند ديگر فسخ            
سبب حليت منحصر است بـه تجـارت و فـسخ و بـه هـم زدن                 بنابراين  

 بلكـه داخـل در       نمـي شـود    معامله تجارت نيست لذا داخل در مستثني      
 منه و باطل مي شود و در نتيجه وقتي باطل شد أكـل مـال نيـز                  مستثني

اول اينكـه   : حرام مي شود ، بنابراين معيار حليت در آيه دو چيز اسـت              
سترباح باشد و دوم اينكه عن تراضٍ باشد         و ستد به قصد إ     تجارت و داد  

ا فـسخ نـه      هيچكدام از اين دو وجود ندارد زيـر        كه خوب در مانحن فيه    
تجارت است و نه عن تراضٍ لـذا داخـل در مـستثني منـه و أكـل مـال                    
بالباطل مي شود و أكل مال بالباطل هم حرام است و نافذ نيـست ، ايـن                 

  .ده ذكر كر) ره(لي بود كه شيخ انصاري تقريب او
و توهم المتقدم غيـر     «  :شان مي فرمايند    ل خوب شيخ در آخر تقريب او     

تقدم كه در حديث سلطنت و حديث حلّ ذكـر شـد و              توهم م  » جارٍ هنا 
شما براموالتان مي گويد  حديث سلطنت نده نيز اشكال كردم اين بود كه        ب

مسلَّط هستيد تا زماني كه فسخ در ميان نباشـد و اموالتـان در تـصرفتان           
در  تـان اما اگر بيع معاطاتي جائز باشد فسخ مؤثر است وديگر مال          ،  باشد  

ر حديث حلّ تا زماني كه فسخ نكـرده بـود مـال             شما نيست و د   تصرف  
براي ديگري بود اما اگر بيع معاطاتي جائز باشد فسخ مؤثر است و ديگر             

 يعنـي حـديث سـلطنت و        مال متعلق به شما نيست لذا در اين دو مـورد          
 تمسك به عام در شبهه مصداقيه بوجود مي آمد امـا            حديث حلّ اشكال  

شبهه وجود نـدارد زيـرا در آيـه هـيچ           در آية التجارة ديگر اين توهم و        
 عـن  د چونكه آنچه با اسـتثناء خـارج شـده تجـارةً           شبهه اي وجود ندار   

تراضٍ مي باشد منتهي در مانحن فيه اصلاً تجارتي صورت نگرفته چـون         
فسخ است ، و وقتي تجارت صورت نگيرد در مستثني داخل نمـي شـود            

 اگـر   بلـه   ، مي شود خل مي شود و باطل و حرام        بلكه در مستثني منه دا    
قالـه   و معامله را به هم بزنند بـه آن إ          زماني هر دو راضي به فسخ باشند      

  . مي گويند نه تجارت
 تقريب دوم شيخ اين است كه ايشان مي فرمايند ممكن است كـه مـا در                

لاتـأكلوا  «  :مانحن فيه فقط به همان مستثني منه تمسك كنيم يعنـي بـه              
رع مقدس از أكل مال بالباطل نهي مي كنـد    شا،   »أموالكم بينكم بالباطل    

تقريباً اين حرف برمي گردد بـه       ( و در تشخيص باطل مرجع عرف است        
همان سيره كه ما گفتيم و آن اين بود كه سيره عقلاء بـر ايـن اسـت كـه                    

أحدالمتعاقدين براي فسخ رجوع كند عقلاء او بعدا وقتي بيع واقع شد اگر      
كافي اسـت تـا     ) مستثني منه (مين صدر آيه    بنابراين ه ) را تقبيح مي كنند   

و بعـد    بگوئيم عرف فسخ بيع بعد از وقوعش را باطل و بي اثر مي دانـد              
شيخ انصاري در ادامه بحثشان مواردي را كه شـارع مقـدس تـصرف در           
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أكل ماره و أخذ به شفعه      : مال غير را تجويز كرده ذكر مي كند من جمله           
 قهريه مثل ارث را نيز نام مي برد ،          و فسخ به خيار و حتي ايشان اسباب       

بنابراين أكل مال غير به باطل حرام است و باطل چيزي است كـه أهـل                
عرف آن را باطل بدانند ولي گـاهي خـروج موضـوعي داريـم و آن در                 
صورتي است كه مالك حقيقي إذن نداده باشد مثل أكل مارة و يـا مثـل                

 يا بيشتر با هم در يـك        أخذ به شفعه و آن در صورتي است كه دو نفر و           
عه و امثال ذلك شريكند ، يكي مثل خانه و مزر است   غير منقول     كه مالي
 ، نها بدون مطلع كردن شريكش سهمش را به شخص ثـالثي فروختـه      از آ 

 شريكش بعد از اطلاع حق دارد كه پول را بدهد و مال او  در اين صورت  
 او را دارد پـس مـي گيـرد ولـي در     را پس بگيرد ، درست است كه مالِ      

بـه   عين حال شارع برايش اين حق را قرار داده و اگر امتناع كنـد بايـد               
و يا مثل فسخ به خيار كه الان ملك شـما           ،  محكمه قضائي مراجعه كنند     

مي باشد اما طرف مقابل حق فسخ به خيار دارد و مي توانـد معاملـه را                 
   .فسخ كند و مالش را به خودش برگرداند 
 كه موضـوعاً خـارج      مواردي( بحث ديگر اين است كه اين قبيل چيزها         

 است يا تخصص؟ اينطوري كه شيخ تقريب مـي كنـد            آيا تخصيص ) شده
زيرا ديگر اين موارد باطـل نيـستند و خـروج موضـوعي             ص است   تخص
اما سيد فقيه يزدي مي گويد كه اين موارد تخصيص هستند كه بعداً              دارند

  . ي كنيمدرباره آن بحث م
 آيت االله خوئي نيز مثل تقريب اول شـيخ بـه آيـه التجـارة بـراي لـزوم                   
معاطات تمسك كرده و بعد فرموده اينطـور كـه شـيخ فرمـوده اسـتثناء                

مـي فرماينـد كـه اسـتثناء        ) ره(ود در آيه متصل مي باشد ولي امـام        موج
 )استثناء منقطع است يا متصل؟( منقطع مي باشد كه حالا نتيجه اين بحث       

مي فرماينـد كـه     ) ره(خدمتتان عرض مي كنيم و بعد حضرت امام       بعدا  را  
ما در قرآن كريم مواردي داريم كه استثاء منقطـع مـي باشـد لـذا كـسي                  

  . اشكال نكند كه استثناء منقطع خلاف فصاحت است
 مي فرمايند كه 324 ص 4يت االله طباطبائي نيز در تفسير الميزان جلد        آ

التجارة منقطع است و بعد ايشان چند مثال ذكر مي          استثناء مذكور در آية     
يوم لاينفع مالٌ ولابنون إلـّا مـن        : مثل قوله تعالي    «  :كنند و مي فرمايند     
مستثني قلب و مستثني منه مـال و        »  )89شعراء آيه   (أتي االله بقلبٍ سليم     

خوب قلب غير از مال و بنون است پس استثناء منقطع            بنون مي باشد كه   
 داخـل در    استثناء متـصل آن اسـت كـه در آن بايـد مـستثني             است زيرا   

كه زيد داخل در قوم اسـت       ،  القوم إلا زيد    ني  مستثني منه باشد مثل جائ    
اما در مثل جائني القوم إلا حمارهم ديگر حمار داخل در قوم نيست ، و               

   . استثناء منقطع هميشه به معناي لكنّ و استدراك از كلام مي باشد

لا يسمعون فيهـا    « :  از سوره واقعه مي باشد       26 و   25 مثال ديگر آيات  
 و امثال اين آيـات كـه        ») 26(إلا قيلاً سلاماً سلاما   ) 25(لغواً و لا تأثيماً   

  . در آنها استثناء منقطع است زياد داريم 
 بايد از    كتاب بيعشان فرموده اند كه اولاً      1 از جلد    176در ص ) ره(حضرت امام 

 اينكه بگوئيم چونكه مانحن فيه تجـارة عـن تـراض            آيه استفاده حصر بشود تا    
نيست پس أكل مال بالباطل و حرام است و اگر استفاده حصر نـشود برمـانحن                

و ثانياً استدلال به آيه براي مانحن فيه مبتني بر اين اسـت كـه               فيه دلالت ندارد    
يـان و  جمع البيان و زبدة الب   مبه  مي فرمايند اگر    استثناء منقطع باشد و بعد ايشان       

نين وقتي به رواياتمان مراجعه مـي       بيضاوي مراجعه كنيم و همچ    كشاف و تفسير    
 35از باب    و بعد ايشان دو روايت       كنيم مي ببينيم كه استثناء منقطع مي باشد       

 ،   نقل مي كنند   119 جلدي ص  20 وسائل   12از ابواب مايكتسب به جلد      
كعاب و الجـوز    باب تحريم كسب القمار حتي ال     « : عنوان باب اين است     

 كعـاب    ،   »والبيض و إن كان الفاعل غير مكلفّ و تحـريم فعـل القمـار               
  .نوعي قمار بوده كه با استخوانهاي حيوانات انجام مي گرفته 

محمـدبن يعقـوب عـن عـدة مـن       « :  خبر اول اين باب اين خبر اسـت         
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عـن          أصحابنا عن أحمدبن محمد     

ولا تـأكلوا  :  عن قوله عزوّ جـلّ   )ع(سألت أبا عبداالله  : سي قال   زيادبن عي 
كانت قريش تقامر الرّجـل بأهلـه و مالـه          : أموالكم بينكم بالباطل ، فقال      

گفتيم كه كليني گاهاً روايات را از چند نفر         . » فنهاهم عزوّجلّ عن ذلك     
مايد از اساتيدش مي گرفته لذا براي اينكه اسامي آنها تكرار نشود مي فر            

عن عدة من أصحابنا ، بقيه رجال حديث همگي خـوب وثقـه هـستند و                
حديث سنداً صحيح مي باشد و همانطور كه مي ببينيد شـأن نـزول آيـه                

  . قمار ذكر شده 
احمـدبن  « :  از اين باب مي باشد ، خبر ايـن اسـت             14خبر بعدي خبر    
 فـي قـول     )ع(قال أبو عبداالله  : عن أبيه ، قال     ) في نوادره (محمدبن عيسي   

،   »ذلـك القمـار   : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل ، قـال          : االله عزوّجلّ   
لاتـأكلوا  «  :  بيـنكم در   اين روايت منقطع مي باشد و     بنابراين استثناء در    

يعني اينكه اموالي كه بين شما دائـر اسـت و در            » أموالكم بينكم بالباطل    
 طوري استفاده كنيـد     دسترستان است را طوري معامله و معاوضه كنيد و        

كه از راه حرام نباشد يعني مثل قمار و بيع ربوي و بيع ملامسه و منابـذه                 
نها نهي شده نباشد بلكه اموالتـان را در راه          كه از آ  و حصاة و امثال ذلك      

قائلنـد كـه    ) ره( بنابراين حضرت امام    ،  عن تراض به كار بياندازيد     تجارة
ز قائلند كه استثناء بايد متصل باشـد  استثناء بايد منقطع باشد و عده اي ني    

  ... . ، حالا اينكه ثمره اين بحث چيست بماند براي فردا  إن شاء االله 
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                                     

      محمد و آله الطاهرين                                     


